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  مکتب فرماليسم و مارکسيسممکتب فرماليسم و مارکسيسم
  

وری     ذريم، تئ لاب بگ يش از انق ه دوران پ م ماي ای نظری ک ستم ه ر از برخی سي اگ

ا در سرزمين شوروی در   ال ه ن س ه در اي ه ای است ک ا نظري ر تنه ه هن شکل گرايان

وده است          دام نم اقض     . برابر مارکسيسم عرض ان ه تن ا وجود            نکت ه ب ن است ک ز اي   آمي

ی  (روسی با فوتوريسم    اين که فرماليسم     ن          ) آينده گراي د نزديک دارد، و اي روسی پيون

جريان اخير کمابيش در برابر کمونيسم تسليم شد، اما خود فرماليسم در عرصه نظری        

  .سرسختانه در برابر مارکسيسم ايستاد

ب      شوای مکت م پي ت و ه سم اس رداز فوتوري ه پ م نظري سکی ه ور شکلوف ويکت

اب،       فرماليسم، بنا به نظريه او     رم های ن وده از ف سنده ای ب  هنر همواره آفرينش خودب

ه رسميت شناخت                    ار آشکارا ب ين ب رای اول دگاه را ب دين سان،    . که فوتوريسم اين دي ب

فوتوريسم نخستين هنر آگاهانه در تاريخ است و فرماليسم اولين مکتب علمی بررسی               

ا      ت-!که بی نتيجه نبوده است   -بر اثر تلاش های شکلوفسکی      . هنر ی ت ر و حت وری هن ئ

د                   ه شيمی وارد شده ان ه مرحل ی ب ذار مکتب      . حدی خود هنر از مرحله شيمی آل ه گ پاي

را که به انقلاب    » سازشکار«فرماليسم و نخستين کيمياگر هنر، گاهی فوتوريست های         

د        ين کُ   . روی آورده اند، دوستانه مورد عتاب قرار می ده ه نظر او چن شی ضرورت  ن ب

  .ريسم به خودی خود کامل استفوتو: ندارد، زيرا

ردازيم        ن     . به دو دليل برای ما ضرورت دارد که به فرماليسم بپ ه خاطر خود اي اول ب

ب ر  : مکت وری هن اعی تئ ری ارتج ود جهت گي ا وج ای سطحی و ب ود برخورده ا وج ب

ه   سيار سودمند است؛ دوم ب ا ب ست ه ای پژوهشی فرمالي ستی، بخشی از کاره فرمالي
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درن      هر : خاطر فوتوريسم  ر م ده هن ا نماين چند که دعوی فوتوريست ها که خود را تنه

سم را                        وان اهميت فوتوري ده نمی ت ر آين ی هن ا در شالوده افکن می دانند، نارواست، ام

  .انکار نمود

  فرماليسم چيست؟

ل                  ن مکتب را قب در حال حاضر شکلوفسکی، زير مونسکی، ژاکوبسن، و ديگران اي

ه و اساس   . س معرفی می کننداز هر چيز به عنوان تولدی پيشر       اين مکتب، فرم را پاي

شه شناسانه و نحوی                      ل ويژگی های ري هنر شاعری می شناسد و وظيفه خود را تحلي

د           آثار ادبی و برشمردن مصو     ا می دان ا، و صفت ه ا، هجاه ه در  . (ت ها، صامت ه البت

ه دارد    ار توج ه آم ر ب ه توصيف و کمت شتر ب ا بي ل ه ا .)تحلي اری ه زه ک ن ري ه  اي ، ک

ر                  ان اگ د، بی گم ا سرايندگی می نامن فرماليست ها به تناوب آن ها را دانش شاعری ي

ن شناخت   . نظر بگيريم، بسيار مفيد و ضروری هستند     ويژگی کاربردی آن ها را در      اي

د                وانيم    . می تواند به عنوان عنصری اساسی به کارگاه شعر و فنون آن خدمت کن می ت

س    اعران و نوي رای ش ه ب وئيم ک ای     بگ ستی از واژه ه ه لي ت ک د اس سيار مفي ندگان ب

انی خود را گسترش                  ه زب دين سان گنجين مترادف تنظيم کنند و مدام بر آن بيفزايند و ب

ابی               سرايندگان  برای  . دهند ه در ارزي م ضروری است ک ه     هم سودمند و ه يک واژه، ن

د        ه کنن ز تکي ی آن ني را شعر در   تنها بر تداعی های معنايی آن، بلکه بر کيفيت آواي ، زي

ه      . درجه اول از مجرای آوايی به ديگران منتقل می گردد          روش های معين و قانونمندان

ی           د باشد      -فرماليسم می تواند در روشنگری ويژگی های روان رم مفي ری ف از،  ( هن ايج

ه سوی درک              ). پويايی، تأثير ابهام ها و تشبيهات آن       وان راه ديگری ب از اين جا می ت

ر                گشود   هنرمند باز  ری بهت ان هن ل يک جري ا ک د ي و به محدوديت اجتماعی يک هنرمن

ه               آن چه فعلاً  . پی برد   برای ما در اين دوران انتقالی بی نهايت اهميت دارد، اين است ک

اتی آن را آشکار             اين مکتب بالنده را با معيارهای اجتماعی بسنجيم، و ريشه های طبق

 مفيد باشد،   برای خود مکتب نيز می تواند      اين امر نه تنها برای خوانندگان، بلکه      . کنيم

  .تا شناخت دقيق تر و بهتری از خود و آماج های خود به دست آورد
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شان                   رای روش هاي اما خود فرماليست ها حاضر نيستند به نقش کمکی و تکنيکی ب

ا ميکروسکوپ              اعی دارد، ي وم اجتم رای عل ار ب ه آم قناعت کنند، يعنی همان اهميتی ک

د         . یبرای زيست شناس   ر می رون ی دورت ا خيل ز      . نه، آن ه ه چي ه هم ا کلم زد آن ه در ن

يک شعر   . است و برای ادبيات همان اهميتی را دارد که رنگ برای هنرهای تصويری     

ان      . عبارت از هم نشينی آواها و يک تصوير يعنی ترکيب لکه رنگ ها             ر هم وانين هن ق

ی   . هم آوايی ها و رنگ آميزی هاست       قوانين   ا در          -برخورد روان رای م ه ب اعی ک اجتم

ا شيمی                  زد فرماليست ه مطالعه ميکروسکوپی و آماری مواد کلامی اهميت دارد، در ن

  .آلی به حساب می آيد

هر    " اروی ش رچم ب ا پ اه ب يچ گ وده، و رنگ آن ه ستقل ب دگی م واره از زن ر هم هن

  ) شکلوفسکی."(همرنگ نبوده است

ه  " ا لحظ ا، تنه زينش واژه ه ان و گ يوه بي اب ش رودن  انتخ عر س ی در ش  اساس

  ) ژاکوبسن."(است

د         " د آم د خواه م پدي ازه ای ه وای ت وا را     . هر جا فرم باشد، محت رم محت دين سان ف ب

  )کروکنيچ."(تعيين می کند

د   " ی گوي ه خلبنيکوف م ه ک ا آن گون ستقل است، ي ات م ری کلم اعری، شکل گي      ش

  .و غيره) ژاکوبسن."(سندهبهم نشينی واژه های خود

ان       م  می داني  ايی در کلمات وسيله بي ازه ای می جستند،    یکه فوتوريست های ايتالي  ت

ا       . برای عصر لوکوموتيو، توربين ها، الکتريسته راديو و غيره         به عبارت ديگر، آن ه

شتند  ازه ای می گ رم ت ال ف ه دنب دگی، ب ازه زن وای ت رای محت ن . ب اهراً اي ا ظ يک "ام

ه در   سی است و ن زارش نوي وآوری در عرصه گ ان شعرین سن"(عرصه زب ) ژاکوب

ال                         ا بی نهايت دنب ان را ت ز ديگری است، دستگاه واژگ ال چي  فوتوريسم روسی به دنب

  . در اين جا فرم است که محتوا را تعيين می نمايد. می کند

ه رش د ک ی کن راف م سن اعت ه ژاکوب ه «ه ای از تالبت اعرانه در عرص املات ش ت

د   ده ان ر ش وه گ شينی جل گ شهرن ا. »فرهن ه  ام رد ک ی گي ه م عرهای « او نتيج ش
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به عبارت ديگر،  . »شهروندانه ماياکوفسکی و خلبنيکوف از خود آن ها جوشيده است     

ه او را   ا قريح اده و ي أثير نه ر چشم و گوش شاعر ت ه ب وده ک ن فرهنگ شهری نب اي

د،   ازه باش ا و اوزان ت صاوير، توصيف ه ازه، ت رم ت ال ف ه دنب ا ب رورش داده ت ان پ چن

ن   ه اي ه در       بلک ته ک اعر را واداش ده و ش دار ش ود پدي ه خ ود ب ه خ وده ک ازه ب رم ت ف

ستجوی  رود  ج دگی شهری ب راغ زن ه س واد مناسب ب ل ! م ا«تکام ان واژه ه ه » انب ب

ديگر خاک اره، شمع و      . رسيده است » اديسه ابرها به درون شلوارها    «خودی خود از    

ن       . چراغ برق در اين جا هيچ نقشی ندارند        ه اي ان     کافی است ک ه روشنی بي دگاه را ب دي

اما ژاکوبسن فکر همه چيز را کرده است و  . کنيم، تا منطق واقعاً کودکانه آن ديده شود       

ای مردم احمق،  : "پيشاپيش اعلام می کند که همان ماياکوفسکی در شعری گفته است          

د        !" شهرها را ترک کنيد    ه می افزاي ن   : "و آقای نظريه پرداز فرماليست متفکران ا اي آي

ه شاعر ب       يک وده، هشدار       ه تناقض منطقی است؟ آيا بايد ب ان نم ه بي  خاطر افکاری ک

ار  داد؟  ل رفت ت مث اعر، درس ک ش ساسات ي ا و اح شه ه ه اندي رفتن ب رده گ ا خ ام

و ." تماشاگران قرون وسطی که بازيگر نقش يهودا را کتک می زدند، نابخردانه است    

ن جملات را يکی از           . غيره ا استعداد کلاس           کاملاً روشن است که اي سيار ب  شاگردان ب

که معلم ملانقطی زبان    » خودبسنده«پنجم دبيرستان نوشته، با اين نيت آشکار و کاملاً          

د ديگران را دست    . شناسی را دست بيندازد  در واقع نوآوران جسور ما به خوبی قادرن

د                ان کنن ن امر      . بيندازند، اما نمی توانند نظرات خود را سر راست بي ات اي ه هيچ   اثب ب

  .وجه دشوار نيست

سم از شهر     طبيعی است    وربين،          -که فوتوري ل، ت سته، تلگراف، اتومبي رو، الکتري مت

دا نکرده      ) و به ويژه همين آخری  (کافه شبانه    ازه ای پي رم ت وز ف تأثيراتی گرفت که هن

د صاوير،    . بودن ت، ت ده اس شه دوان سم ري اه فوتوري اق خودآگ هری در اعم فرهنگ ش

افتن يک                 ريشه شناسی، قوا    ه خاطر ي انگر تلاش ب سم، نماي تم فوتوري  لب نحوی و ري

اهی رسيده است                    ه سطح آگ ه اينک ب ی  . فرم هنری برای بيان روح شهرهاست، ک وقت

د        : "ماياکوفسکی بانگ برمی دارد    ردم احمق، شهرها را ترک کني اد   !"ای م ن فري ، اي
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ز استخوانش            ا مغ ه ت شين است   کسی است ک ال، او بس       . شهرن يار واضح و    در عين ح

ه                        يلاق رفت ه ي رده و ب ه شهر را ترک ک د ک آشکار با لحن آدم شهرنشينی حرف می زن

ان احساسات و              . است مطلب به هيچ وجه بر سر اين نيست که ما شاعر را به خاطر بي

ه           بديهی  . عقايدش بازخواست کنيم   ژه خويش است ک ان وي ا نحوه بي ه شاعر ب است ک

ه    شاعر می شود، اما تنها در آخرين       ی ک  وهله است که شاعر در زبان به وظايف مکتب

د      رون از ذات او       . پذيرفته يا خود پايه گذاشته، پاسخ می گوي ن مکتب بي ه اي د ک هر چن

ه عرصه محدودی        . قرار گرفته است   ثلاً  (اين در مورد شاعرانی هم که در شاعری ب م

ز صادق است         ) زندگی و مرگ شخصی خود        د ني ردی       . می پردازن زی ف رم  رنگ آمي ف

م در عرصه احساسات و               شعری البته با ذهنيت فردی همساز است، اما در عين حال ه

د                ری    . هم در به کارگيری وسايل بيانی، با سبک و شيوه های هنری کنار می آي رم هن ف

د                  ه نيازهای جدي واره پاسخی است ب اريخی هم در محدوده شعر     . نو از ديدگاه بينش ت

ده ای از      ميان تمنيا : تغزلی می توان گفت که     ام پيچي ت جنسی و يک شعر عاشقانه، نظ

د             اعی دخيلن . روندهای والايش وجود دارد که در آن ها عناصر فردی، موروثی و اجتم

د   ی کن ر م دی تغيي ه کن سی آدم ب زه جن ی غري وروثی، يعن الوده م اعی . ش کال اجتم اش

د                     أثير می گذارن ی عشق ت ای روان ر روبن ا . عشق سريع تر دگرگون می شوند و ب يه س

ه            د، ک د می آورن ازه ای پدي روشن های رنگارنگی به آن می افزايند، نيازهای روحی ت

رايی ضرورت دارد  ازه ای در شعرس ه کلامی ت ا گنجين ان آن ه رای بي واد . ب شاعر، م

د              اعی خود بياب زه های       . آفرينندگی را تنها می تواند در محيط اجتم د انگي د بتوان او باي

دگی شهری         . ی خويش جاری سازد   تازه زندگی را به آگاهی هنر      ا شرايط زن ه ب ان ک زب

تغيير و تکامل می يابد، به شاعر مواد کلامی تازه ای می بخشد و او را قادر می سازد                   

ای                           ه از ژرف ازه ای ک ا و احساسات ت شه ه رای اندي ان ب د واژگ که با به هم آميزی جدي

د    ری بياب د هن ای جدي رم ه د، ف ه زده ان شياريش جوان ه  . تاريک ناه ه روح ب ان چ  چن

د              د آم ری پيش نخواه م هيچ تغيي ر ه : تبعيت از شرايط اجتماعی دگرگون نشود، در هن

های يونان باستان قناعت    انسان ها نسل به نسل هم چنان به آيه های تورات و افسانه              
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ا            . می کردند  و تنه رم ن ه ف اما جناب فيلسوف فرماليست برای بستن دهان ما می گويد ک

ه خاطر      . ان شعری  ب نويسی پديد می آيد و نه در حوزه ز         در عرصه گزارش     حضرت ب

شيده است       ه آتش ک م        ! يک دستمال، قيصريه را ب ن طور باشد، پس شاعری ه ر اي اگ

  .نوعی گزارش نويسی است، تنها به سبک و شيوه ای برتر

ر سر         ليبرال ها و نارودنيک های روس        ا ب اب   «مدت ه ر ن د دعوا       » هن ر متعه و هن

تند ا وا. داش واهيم شدم دان نخ ن مي الاتری . رد اي ستی در سکوی ب ديالکتيک ماتريالي

اعی         : قرار دارد   -از ديدگاه يک روند عينی و تاريخی هنر همواره محصول شرايط اجتم

ا              . تاريخی است  شه ه د، اندي اهموار اوزان نامناسبی می ياب ره و ن   هنر برای شرايط تي

ا در بر            د، ي م نزديک می کن وی        و احساسات را به ه ه معن د، تجرب رار می ده م ق ر ه اب

أثير               ر و ت رم ت د و آن را ن افراد يا گروه ها را غنا می بخشد، احساس را تلطيف می کن

ه تجارت جمعی تقويت می بخشد و                  ا توجه ب ان ذهن را ب پذيرتر می سازد، نيروی بي

ه و ملت را باعث می شود                   اعی، طبق روه اجتم رد، گ ی       . پرورش ف و ديگر هيچ اهميت

  . جهت دارعرضه شده باشد و يا هنر علناً» هنر ناب«د که زير پرچم ندار

د               فدر روند تکامل جامعه ما، روشن      وان تعه ه خلق می جستند، عن کرانی که راهی ب

ده و              .را بر پرچم خود نقش زدند      م کوبي ا را دره روشنفکران ناتوانی که تزاريسم آن ه

ان لا ود، در مي ق ساخته ب ه فضای فرهنگی شان را مختن اع ب ر اجتم ايين ت ای پ ه ه ي

ه     يدند ب ی کوش شتند، م ی گ اهی م ال پايگ ق«دنب ه او   » خل ا ب ه تنه د ک ت کنن             ثاب

د و او را                    دگی می کنن ه خاطر او زن ا ب ه وار  «می انديشند، تنه د و     » ديوان دوست دارن

ه،                ان خلق رفت ه مي ا ب ل نارودنيک ه دون       درست مث ز، ب دون زيرپوش تمي د ب اده ان آم

رم را          . نه و مسواک، سر کنند    شا ری ف ه مفهوم هن د ک روشنفکران هم چنين آماده بودن

رين    ی واسطه ت رين و ب ستقيم ت ه م دگان را ب تم دي دهای س ج و امي ا رن د ت انی کنن قرب

د  ان در آوردن ه بي کلی ب ود را  . ش ازات خ ه امتي م ک ورژوازی ه ر، ب رف ديگ        از ط

م می خواست رو             شنفکران را پشت سر خود داشته باشد،             نمی توانست بپوشاند و ه

م  ر عل ه زي اب«ب ر ن د» هن ال  . خزي ه دنب ی ب ژوهش علم ه پ سم در پهن دگاه مارکسي  دي
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شاعران را به هيچ وجه      . است» متعهد«و  » ناب«کشف ريشه های اجتماعی هنرهای      

ه          د، بلک ی کن ت نم د، بازخواس وده ان ان نم ه بي ساساتی ک ا و اح شه ه اطر اندي ه خ  ب

ازد    پرسش ه  ی س رح م ری مط ق ت سيار عمي ام     : ای ب ا تم ری ب ين هن رم مع ک ف     ي

شه            ن اندي اعی اي ات اجتم د؟ تمني ی تاب ر م ساساتی را ب ه اح ايش چ ی ه ا و ويژگ ه

د    اريخی           " احساسات چگونه ان د تکامل ت ا در رون ه، چه جايگاهی          آن ه ا طبق ه ي جامع

شتر  د؟ و بي رم ت      : دارن ک ف وزه ي ه ح ی ب ه ادب ر ارثي دام عناص د؟  ک ده ان       ازه وارد ش

م شکستند و                  اهی شعری موجود را دره کدام انگيزه های تاريخی بودند که مقاومت آگ

ر                    ده ت د پيچي ا می توان ژوهش ه ن پ د؟ اي از کردن د ب راه را برای افکار واحساسات جدي

اعی                       د اجتم ر در رون ا نقش هن رد، ام ه خود بگي ه داری ب شود و اشکال متنوع و دامن

  .  اساسی آن باقی خواهد ماندهمواره محور

ان دگرگون می شود و                             ه طی زم د ک ال می کن ر، سياستی را دنب هر طبقه ای در هن

د       ی کن وان م ر را عن ود از هن ارات خ ابق آن انتظ ان    : مط ويی در مي ه گ نت مديح س

ا شگردها و ابتکارات                 ه ب درباريان و اشراف، روال ساده ای از عرضه و تقاضاست ک

ل شده اس       ز            . تشخصی تکمي ر هرگ ردی هن ات ف ی تعلق اعی و حت ستگی های اجتم واب

د   ی کن نعکس م ار را م ليقه درب ورد ذوق و س ن م د، و در اي ی مان يده نم شرب . پوش م

ه                 ا ب وره راه ه ور از ک وسيع تر و عام تر بورژوازی بالنده، سرانجام او را پس از عب

وری  اب «تئ ر ن اند» هن ارو     . رس بش ن نفکران جن ده روش اد ش د ي ز در تعه دنيکی ني

ت ود داش اتی وج سندی طبق د؛ : خودپ ی يافتن اهی نم ق، پايگ دون خل نفکران ب      روش

ای يک                  ه ايف ا          نمی توانستند از موجوديت و حق خود ب د؛ ام اع نماين اريخی دف  نقش ت

تنها با ورود به مبارزه انقلابی بود که خودپسندی طبقاتی آن ها رنگ باخت و در ميان 

ز    .  خود گذشتگی جوانه زدجناح چپ آن ها نهال از    د خود را هرگ اين روشنفکران تعه

دين                       ايش می گذاشتند و ب ه نم پنهان نمی کردند، بلکه تا جايی که می توانستند آن را ب

  . قربانی نمودند-مثل خيلی چيزهای ديگر-سان در هنر گاهی خود هنر را 
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د و    دريافت مارکسيستی ما از وابستگی های عينی و اجتماعی هنر و سرشت              هدفمن

ا           ه م ان سياسی     –اجتماعی آن بدين معنی نيست ک ه زب ه کمک         -ب ر را ب  می کوشيم هن

و        . فرمان ها و دستورالعمل هايمان هدايت کنيم      ری ن ا آن هن ه هيچ وجه تنه ا ب  برای م

ان رود              ر گم ه است اگ د، بسی جاهلان يا انقلابی نيست که در باره کارگران سخن بگوي

ه سرمايه را                    که ما از شاعران می خواه      ام علي ا قي ه ي اً يک دودکش کارخان ه حتم يم ک

د                  تروشن اس . توصيف کنند  ه بتوان ه ای نيست ک  که هنر نو از نظر ارگانيک در مرحل

د رار ده ز توجه ق ا را در مرک ارزه پرولتاري ا . مب د تنه م نباي درن ه ر م اوآهن هن ا گ   ام

ا              يک گوشه از زمين      ه ج د، بلکه لازم است هم ر و رو    ما را شخم بزن ی مزرعه را زي

درن حق زيست دارد                   . کند ر م ه هن زل در پهن ی  . بی ترديد نوع محدود و شخصی تغ حت

اما برای خلق آن،     . تغزل تازه برای پرورش انسان نوين ضرورت دارد       : بيشتر بگوئيم 

ا      . شاعر بايد دنيا را به گونه ای تازه ببيند و احساس کند         ل آن زد شاعری مث ی در ن وقت

ا                      آخماتووا با  يم ب رو می شويم، احساس می کن وه روب  تصاوير کهنه مسيح يا حتی يه

ری      الا هن اعی و م وين از اهميت اجتم سان ن رای ان ه ب زل طرف هستيم ک وعی از تغ ن

حتی آن جا که اين عبارات تنها در لفافه زبانی کهن به بيان می آيند،           . برخوردار نيست 

ا              باز از نوعی   ه ب د ک رار            کسالت روحی حکايت می کنن ضاد ق وين در ت سان ن اهی ان  آگ

ين قصدی                        . می گيرد  م چن د و کسی ه ين نمی کن رای شاعران موضوع تعي هيچ کس ب

د               . ندارد ه احساسش می کني سيد، ک زی را بنوي ا آن چي ه            ! تنه م ک وين ه ه ن ه طبق ا ب ام

برای ساختن دنيای تازه ای فراخوانده شده، اجازه بدهيد که در اين يا آن مورد به شما      

ا            : دبگوي وقتی شما جهان بينی دوموستروی را به زبان عتيق برمی گردانيد، از نظر م

ازه ای نمی شويد ستقلی . شاعر ت ر م راخ ام سيار ف ين و ب ای مع ر در مرزه شکل هن

د،                           ه آن را دريافت می کن ود و مخاطبی ک ن شکل را خلق نم است، اما هنرمندی که اي

صرف آن ش      د و م رای تولي انی ب ی ج ای ب تگاه ه ای   دس سان ه ه ان ستند، بلک     کل ني

رورش       ی پ ا روان ه  زنده ای هستند ب شه    -يافت ه همي ر ن ه اگ آهنگی برخوردار   -ک  از هم

اعی است، عبارتست از                   . است أثر از شرايط اجتم ه مت يکی از کارکردهای اين روان ک
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ت            ان برداش ی ش ام زيرک ا تم ا ب ست ه ری، فرمالي ای هن رم ه رورش ف رينش و پ آف

ان            نادرست خود را     د، هم ه می دهن اعی ارائ سان اجتم بر پايه انکار يگانگی روحی ان

  .انسانی که هم می آفريند و هم از آفرينش ديگران بهره می برد

ازگی در او سر   ه ت ه ب د احساسی ک ه بتوان از دارد ک ری ني ه هن روزه ب ا ام پرولتاري

د              ا بده ده       . برداشته را به بيان آورد و به آن شکل زيب ری يک پدي ين هن اريخی    چن  ی ت

اريخی          . است و با سفارش دولتی به وجود نمی آيد         ی و ت ين نقش عين اهميت آن در هم

  .از اين نقش نه می توان چشم پوشيد و نه از تأثيرات آن در امان ماند. آن است

د        ه حق از ولنگاری     . به نظر می رسد که فرماليست ها به عينيت توجه دارن ا ب آن ه

د           منتقدين ادبی که به معيارهاي     ه خشم می آين . ی از قبيل ذوق و سليقه تکيه می کنند، ب

ه خاطر    . آن ها به دنبال نشانه های دقيق تری برای دسته بندی و ارزيابی هستند              ا ب ام

د                  ه می افتن ه دام خراف شان ب ودن روش هاي ل خط      . تنگی نظرگاه و سطحی ب درست مث

ن دو            . شناسی و مهره خوانی    د اي ه     » بمکت «همان طور که همه می دانن م در مطالع ه

آن ها به کاوش در پيچ و خم های           . منش انسان، تنها به نشانه های عينی توجه دارند        

ره های       .  پس گردن می پردازند     های دستخط افراد يا پست و بلندی      ا مه شايد دستخط ي

گردن آدم ها به شخصيت آن ها مربوط شود، اما اين ارتباط مستقيم نيست و همه ابعاد                 

شان صادفی و فرعی .  نمی دهدشخصيت را ن ر عناصر ت ه ب ی ک ی گراي وع عين ن ن اي

ه      . استوار است، به بدترين ذهنی گرايی منجر می شود      سم ب ه در فرمالي ه ک ان گون هم

ده است ه کلامی انجامي ا را . خراف ت ه ا را شمرد و بي ست صفت ه ای فرمالي ی آق وقت

ا           سنجيد و اوزان را اندازه گرفت، بعد يا اصلاً نمی داند که              د و ي با اين اطلاعات چه کن

 درصد  ٩٥ درصد آن به فرماليسم مربوط می شود و ٥ناگهان بيلانی ارائه می دهد که     

  .آن به تصورات بی پايه و اساس

ستند   ر ني ود پيگي ری خ ای هن اً در برداشت ه ا اساس ست ه د . فرمالي ه رون ان چ چن

دانيم و س               ه وظايف         آفرينش هنری را تنها ترکيبی از آواها و واژه ها ب ه هم يم ک عی کن

دا                   ين صورتی پي ا چن ری م اه هسته نظری هن شاعری را بدين طريق پيش ببريم، آن گ
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ان،         » دال«به کمک محور    : خواهد کرد  ری واژگ ه و ترکيب های جب ه وسيله تجزي و ب

ود    داع نم ده را اب ق در آين ل خل ود و قاب ری موج ار هن ه آث وان هم ی ت ر . م  از نظ

ری نظ ا اث ا ب ست ه ر فرمالي ين«ي وگنی اونگ ود» ي ورد نم ه برخ وان دوگون م : می ت    ه

ه        (می توان گزينش واژگان را مطابق ايده هنری موجود انجام داد             اری ک ان ک ی هم يعن

رده ت  ) پوشکين ک ر گرف ری در نظ ای جب ول ه ل فرم م موضوع را مث دگاه . و ه از دي

ر د                ر ذوق     فرماليستی، راه دوم مطمئن تر است، زيرا از طرفی از عناصر غي قيقی نظي

ه در حين بررسی                        و الهام به کنار است و از طرف ديگر به ما اين نويد را می بخشد ک

از ديگری برسيم            ه ای           . يوگنی اونگين خود به آثار ادبی ممت ين مرحل ه چن ل ب رای ني ب

ه طريق         . تنها به زمانی نامحدود و ابدی نياز داريم        شريت، و ب ه ب ا ک ی  اما از آن ج  اول

اعران ف ود ش ان   خ م چن ی ه ام معن ه تم ود ب ری موج ده هن ستند، اي زی ه ين چي د چن    اق

د           د مان ان دقيق و روشن            : مهم ترين تکيه گاه بلاغت شعری باقی خواه م در قالب بي ه

هر  . انديشه ها و عواطف شخصی يا اجتماعی و هم به صورت حال و هوای ناروشن          

ق هنرم     وی تحق ه س لاق ب ی خ شاش ذهن ن اغت اه اي رم   گ وی ف يش رود، از س ه پ ندان

ه آن را               رد ک رار می گي دلخواهش تحت تأثير چنان کشش ها و انگيزش های تازه ای ق

دازد          رم          . به مسير مطلقاً پيش بينی نشده ای می ان ه ف ی است ک دين معن ا ب ن امر تنه اي

ال است     زبانی به هيچ وجه برگردان منفعل ايده هنری موجود نيست، بلکه عنصری فع

الی        . ود انديشه اصلی نيز اثر می گذارد      که بر خ   ل فع ين رابطه متقاب ه طی آن      -اما چن  ک

ا در حوزه های        -فرم بر محتوا اثر می گذارد و گاه بنياد آن را دگرگون می کند               برای م

سم        . زندگی اجتماعی و زيستی پديده آشنايی است       اين امر هرگز دليلی بر انکار دارويني

د ست و نمی توان سم ني ا مارکسي رای يک مکتب ي ه ای ب ستی« پاي ه » فرمالي در جامع

  .شناسی يا زيست شناسی به شمار رود

رين    ی ت ا ذهن ستی را ب ای فرمالي اظی ه ه ای از لف ارش ملغم ه در آث سکی ک شکلوف

ژه           ه وي ادی        ارزيابی ها ارائه می دهد، ب ری م ر معيارهای هن اريخی موضع    - در براب ت

شار داده در سه صفحه کوچک    بسيار خصمانه ای دارد، در جزوه ای که د     -ر برلن انت
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ت     ای اوس ته ه لی نوش سن اص د ح ی تردي از ب دگاه    - ايج ه دي ر علي فته ب انی آش ا بي ب

.  اقامه نموده است   -نه چهار و شش، بلکه درست پنج دليل       -ماترياليستی هنر پنج دليل     

لام در                          ن آخرين ک ه اي يم ک اً ببين ا واقع يم، ت ل او درنگ کن  تفکر   بد نيست اندکی بر دلاي

راه است        (علمی   ه هم ا چه   ) که در همين جزوه کوچک با متنوع ترين افاضات عالمان ت

  .حد پوک و ميان تهی است

چنان چه زندگی روزمره و مناسبات توليدی تأثيری بر هنر          : "شکلوفسکی می گويد  

بات          ا آن مناس ه ب اطقی ک ری در من وعات هن ه موض ت ک رورت نداش ا ض تند، آي داش

د    همخوان نيستند، ب   عجب  ." اقی بمانند؟ اما می دانيم که موضوعات موطن ثابتی ندارن

اً ! استدلالی  ر از   اتفاق ی بهت ن، حت ورد نظر داروي موضوعات درست طبق مناسبات م

  .بعضی ادبای سبک مايه، تغيير مکان می دهند

سته هستند،                        وا واب ه محت ه ب ا موضوعاتی ک سم ب ه چرا مارکسي هيچ معلوم نيست ک

د الف باش ه موضوعات    اي. مخ ی ب ر ملت اگون ه ات گون ا و طبق ت ه ه ملي ت ک ن واقعي

ن تلاش اوست                   سان و اي ل ان يکسان می پردازند، تنها گواهی بر محدوديت نيروی تخي

که می خواهد در عرصه هنر هم مثل همه عرصه های توليدی ديگر، نيروهای خود را             

ام ن        . به شيوه ای مقتصدانه به کار بيندازد       ا تم ه ای ب ه از           هر طبق د ک رو تلاش می کن ي

د    ره جوي ر به ه ديگ وی طبق ادی و معن راث م ادگی  . مي ه س سکی را ب تدلال شکلوف     اس

اريخی از دوران باستان يک            . می توان به عرصه فن توليد سرايت داد        شريت ت ه ب اراب

ا          : موضوع ثابت داشته است   دها، درشکه اشراف رومی ب ال بن ا، م ا، چرخ ه محوره

ا                    سليقه و نيازهای خو    وف ب سکه شاهزاده اورل ه کال ان طور ک ود، هم دشان منطبق ب

ود      وان ب اترين همخ ه ک ان ملک ليقه درباري ا ذوق و س شی درون آن ب زات آساي . تجهي

ا         ب ه وان اس ا، ت ای آن ه ت ه وی فعالي خ گ ان روس، پاس اری دهقان وع وگ            ن

شان است     ز   . جاده هاي ل ني ه  اتومبي درن ا         ک د محصول تکنيک م ه     بی تردي ر پاي ست، ب

ه روی       . چهار چرخ متصل به دو محور      : ساخته شده است  » موضوع«همان   ار ک هر ب
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شت           ه وح ومبيلی ب شان ات ای درخ ورافکن ه ه ای از ن ب اراب يه اس اده روس ک ج       ي

  .می افتد، جلوه ای از دو فرهنگ هويدا می گردد

اب     اگر زندگی روزمره در داستان    : "چنين است دومين استدلال شکلوفسکی     ا بازت  ه

سانه های هزار و يک                       د اف ه تحقيق کن می يافت، امروزه دانش اروپايی نياز نداشت ک

ران     -شب کی و کجا      ا اي د و ي د   -در مصر، هن ه محيط      ."  خلق شده ان ويم ک ی می گ وقت

رينش    دگی او در آف رورش و زن رايط پ ر ش ارت ديگ ه عب ا ب دی، ي ر هنرمن سان و ه ان

ن         اب دارای             هنری او بازتاب می يابند، اي ن بازت ه اي ی نيست ک دين معن ه هيچ وجه ب ب

ق است اری دقي ا آم ايی، اقليمی ي ورد . سرشت جغرافي ا در م ه م دارد ک ی ن يچ تعجب ه

د            ران پدي ا اي د ي صر، هن ا در م ه آن ه دهيم ک شخيص ب وانيم ت ا نت تان ه ضی داس       بع

ين     . آمده اند، زيرا شرايط اجتماعی اين کشورها بسيار مشابه بوده است           اما درست هم

ين       امر که امروزه دانش اروپايی به دنبال پاسخی برای اين مسأله است و خاستگاه چن

ه ای نارسا،                        ه گون د ب ی، هر چن ر ادب ه اث د ک شان می ده د، ن داستان هايی را می جوي

د  ی تاب ر م ره را ب دگی روزم رون   . زن زی بي وی کلاهش چي د از ت ی توان يچ کس نم ه

اورد صورات د. بي ی در ت ان حت ارج  يوانگ ای خ بلاً از دني ا ق ه آن ه ست ک زی ني م چي ه

اما اين خود جنون ديگری است، اگر اين تصورات را بازتاب دقيق   . کسب نکرده باشند  

شناسد،                    ار را ب ه گذشته بيم دنيای خارج بدانيم، تنها يک روانکاو تيزبين و با تجربه ک

وج واقعي    ج و مع شان ک صورات او دو ن لای ت ادر است در لاب دق از بياب ه . ت را ب البت

ف و    ری از تحري وع ديگ ه ن ست، بلک ان ني صورات ديوانگ ين ت ری ع رينش هن آف

ر وانين خاص هن ابق ق ت است مط ز . دستکاری واقعي ال انگي ه خي م ک در ه ر ق ر ه هن

ين   ر از هم دودتر غي ا در سطحی مح دی و ي ادی سه بع ای م ين دني از جز هم باشد، ب

نم را           . يار ندارد جامعه طبقاتی، مواد ديگری در اخت      ا جه حتی وقتی که هنرمند بهشت ي

ر                             ی نظي ی امور جزي دگی خويش، و حت ل خود از تجارب زن از در تخي د، ب خلق می کن

  . اجاره خانه پرداخت نشده اش بهره می گيرد
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د        اتی در     : "شکلوفسکی در ادامه استدلال خود می گوي ر خاستگاه و وضعيت طبق اگ

اره        هنر به بيان می آمد، پس بايد ا        ه درب فسانه های روسی درباره ملاکان با آن هايی ک

د  ی آمدن بيه در م اً ش ده است، عين ان ش ودوکس بي ای ارت اپ ه ر در اصل ." پ ن نظ اي

ل اول است ان دلي رار هم بيه  . تک د ش ان نباي ه ملاک وط ب ای روسی مرب سانه ه را اف   چ

ن حرف                  ا باشد، و کجای اي اي     قصه های مربوط به پاپ ه سم مغ ا مارکسي ر است؟ در    ب

ان، سرمايه داران،                     اً از ملاک د، غالب آثاری که مارکسيست های شناخته شده نوشته ان

د ان می آي ه مي تثمارگران سخن ب ا و ديگر اس رال ه ا، ژن اپ ه ا يک سرمايه دار . پ ب

ه او شباهت دارد    د در     . متفاوت است، اما در خيلی از موارد هم ب ر مردمی نباي چرا هن

د ملا  ا بتوان ضی جاه تثمارکنندگان    بع تان و اس وان فرادس ه عن ا را ب اپ ه ان و پ ک

رار               م ق ار ه ا کن اپ ه ان و پ ا، ملاک روستائيان کنار هم قرار بدهد؟ در خيلی از اعلان ه

  .هيچ ضرری هم برای مارکسيسم نداشته استو گرفته اند 

ر انعکاس داشتند،             : "شکلوفسکی ادامه می دهد    ومی در هن چنان چه ويژگی های ب

سا س اف ر   پ وم ديگ ه ق ومی ب تند و از ق ت نداش ت حرک ه قابلي وام بيگان ای اق          نه ه

ری مطلق ويژگی های                  ! واقعاً عالی شد   ." نمی رفتند  ه برت ه هيچ وجه ب سم ب مارکسي

ر اهميت شرايط طبيعی و                 . بومی معتقد نيست   ومی ب ر ق دايش هن برعکس، در روند پي

ی ورزد  د م صادی تأکي د اقت . اقت شابه رش رايط م صاد  ش ه اقت شتگری ک وام ک صادی اق

دايش                       ه پي الا ب د، م أثيرات مشابهی می گذارن کشاورزی و شبانی دارند و بر يکديگر ت

ه موضوعات            . افسانه های مشابهی می انجامد     دارد ک از اين نقطه نظر، ديگر اهميتی ن

ل           ره تخي ا خمي شتی مشابه و ب همانند خود مستقلاً به عنوان انعکاس شالوده های معي

راه                 ان دهقانی   يکس ه هم در نزد اقوام مختلف پديد آمده اند، يا اين که تخمه افسانه ها ب

د            ده ان شه دوان ع،  . باد مناسب از اقليم های ديگر آمده و در زمين حاصل خيز ري در واق

  .اين دو شيوه درهم ادغام می شوند

ی    ضمون مشخص راهزن ه م ود، ب ل خ ين دلي وان پنجم ه عن سکی ب الاخره شکلوف   ب

ارت   .  پردازد که از کمدی های يونان تا آثار استروفسکی مشترک بوده است    می ه عب ب
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د       . ديگر، آقای منتقد ما مدام همان استدلال اول را به صورت های ديگری تکرار می کن

ارتی                          ( دان مه م چن اربرد منطق صوری ه ا در ک د فرماليست ه ه می بيني همان طور ک

ه               بله، موضوعات هنری از مليت به     .) ندارند سنده ب ی نوي ه، و حت ه طبق ه ب  مليت، طبق

د         . نويسنده منتقل می شوند    شان می ده ا ن ن تنه شر بيکران نيست          اي ل ب ه تخي يک  .  ک

ل می                 شينيان تحوي طبقه جديد، فرهنگ را از ابتدای آن خلق نمی کند، بلکه آن را از پي

ه پيش می        رد گيرد، تحول می بخشد، به آن سيمای تازه ای می دهد وسپس آن را ب . ب

شرفتی       يچ پي اريخ ه د ت صار در رون رون و اع ه ق ندوق خان ن ص تفاده از اي دون اس ب

ا          . صورت نمی گرفت   چنان که موضوعات نمايش نامه های استروفسکی از مصری ه

ارش   رای نگ ه او ب ذی ک ت، کاغ يده اس ه او رس ان ب ط يوناني ه و توس شأت گرفت ن

اپيروس       ل پ صول تکام ز مح رد ني ی ب ار م ه ک وعاتش ب صری و اوراق  موض ای م ه

ت  انی اس رويم . يون را راه دور ب ان،      : چ ادی يوناني ر انتق ه روش تفک ر ک ن ام            اي

ر         سکی اث لاق شکلوف عور خ ر ش د و ب ان بودن ان خودش اب زم ای ن ست ه ه فرمالي ک

ه خود شکلوفسکی محصول جسم           گذاشته اند، در اين واقعيت هيچ تغييری نمی دهد ک

ر       . ن تاريخی معينی است   يک محيط اجتماعی و دورا     استدلالات پنج گانه شکلوفسکی ب

پراوسلاونو «ضد مارکسيسم، يادآور مقالاتی است که در دوران تزاری سابق در مجله          

انور        . عليه داروينيسم به چاپ می رسيد     » اوبوزرنی اب نيک سی چهل سال پيش عاليجن

سل ميمون                    سان از ن ر ان ه اگ ه ای نوشت ک در       اسقف شهر اودسا در مقال  باشد، پس پ

ين   ا از اجدادشان يک چن تند، ي ل دم می داش دگی مث ستی يک برآم ا باي ای م زرگ ه ب

د          اد می آوردن ه ي ده ا          . چيزی را ب ا حالا ندي ا ت اً م د          ثاني ه يک ميمون آدم بزاي م ک و ... ي

ا اح             داقل ب اه الهی    ک خامساً داروينيسم غلط است، زيرا با فرماليسم يا ح ام صوری درگ

به » احکام ابدی«حضرت اسقف لااقل اين حسن را داشت که با ايمان به . مغايرت دارد 

يمی و   ک و ش ه فيزي سکی ب ل شکلوف ه مث ست و ن ی ج تناد م سيح اس ون م حواري

ان طور             . رياضيات د، هم ين نمی کن ترديد نيست که نياز به هنر را شرايط اقتصادی تبي

ست      صادی ني ل اقت ی از عوام ز ناش ه ني ه تغذي از ب ه ني ت . ک ه  درس از ب رعکس، ني ب
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ری          . خوراک و گرما بود که اقتصاد را به وجود آورد          ر هن کاملاً درست است که يک اث

رد                       ا رد ک ذيرفت ي ود، آن را پ ابی نم سم ارزي . را هرگز نمی توان تنها با اصول مارکسي

ا ضوابط                فرآورده های کار هنری    ی ب  بايد در درجه اول منطبق با اصول خودشان، يعن

ه چرا               . دندهنری ارزيابی گر   د ک د توضيح بده اما اين تنها مارکسيسم است که می توان

ر        ارت ديگ ه عب ا ب ده، ي د آم ی پدي ين در دوره خاص ری مع ان هن ک جري ه ي و چگون

  .کدامين کسان و با چه انگيزه هايی به يک شکل هنری خاص توجه نموده اند

ا             ه تنه ر خود را   ادعای کودکانه ای است اگر گمان کنيم که هر طبقه ای خود ب يی هن

ری                    ل هن می آفريند، يا اين که به ويژه پرولتاريا قادر است با تشکيل سمينارها و محاف

د      اريخی، يک      . و فعاليت های فرهنگی، هنر تازه ای خلق نماي سان ت رينش ان اً آف اساس

داوم است ده م ده . پدي اريخی، يک پدي سان ت رينش ان اً آف داوم استاساس ه . م ر طبق ه

ا ر ش دی ب ی رود پيروزمن الا م شين ب ات پي ای طبق تی  . نه ه داوم، سرش ن ت ا اي ام

. يعنی در مسير خود با پيچ و خم ها و گسست های بسيار همراه است              . ديالکتيکی دارد 

ازه و ضرورت روش های            ری ت انگيزه های اقتصادی طبقه جديد در قالب نيازهای هن

د         د      . نوين در ادبيات و نقاشی چهره می نماين ده و ق روت فزاين ه      ث ن طبق   رت فرهنگی اي

ازه ای را موجب می شود                  رينش  . بر وضعيت تازه آن اثر می گذارد و انگيزه های ت آف

ايی                     زه ه أثير انگي ديمی، تحت ت ده شکل های ق هنری همواره به معنای دگرگونی پيچي

د   ی آين ر وارد م وزه هن ر ح ارج ب ه از خ ر  . است ک ه هن يع است ک ای وس ن معن در اي

ود    ی ش مرده م ودبخش ش ی از       . س ه يک ست، بلک شه ني ی رگ و ري صری ب ر عن   هن

ا نظم و ترتيب                           ذير ب ه طرز جدايی ناپ ه ب اعی است ک سان اجتم فعاليت های اساسی ان

ورده است  ره خ دگی او گ کار   . زن امی آش سکی هنگ دگاه شکلوف اعی دي راض اجتم    اغ

غ استقلال              می شود که توجه کنيم       ه تبلي اريخ روسيه ب  مطلق   او درست در مقطعی از ت

ادی و   ستگی م ری واب ی نظي ا روشنی ب ر ب ه هن ردازد، ک اعی می پ ام اجتم ر از نظ هن

ی        اعی معين ای اجتم روه ه ا و گ ه ه ات و لاي ه طبق سبت ب ود را ن اتی خ وی و حي معن

  .نمايش می دهد
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ار           ر انک وق و هن ه در حق ق و ن ه در منط کلی را ن ر ش ت عناص سم اهمي     ماتريالي

ی اش    درست به همان نح   . نمی کند  سجام درون و که يک نظام حقوقی مطابق منطق و ان

دگاه دست       د از دي د و باي ی توان ز م ر ني د، هن ابی باش ل ارزي د قاب ی باي د و م ی توان م

. زيرا بدون آن ها اصلاً هنری وجود نخواهد داشت . آوردهای شکلی اش ارزيابی گردد   

اعی پا             ه       اما يک نظريه حقوقی که بر استقلال حقوق از شرايط اجتم د، از پاي شاری کن ف

ه است      ه هستند              . به خطا رفت ه جامع روی محرک اتی، ني صاد و برخورد طبق حقوق  . اقت

ی                             داوم درون وع و ت ا کليت و تن ه ب د ک ا يک شکل ظاهری می ده ده ه    تنها به اين پدي

م                    . آن ها همساز است    ا روشنی ک ا ب زد م ه در ن درست در همين روزها شاهد هستيم ک

 قياسی،   هنه به روش خودپسند   : ام حقوقی تازه ای شکل می گيرد      در تاريخ، نظ  نظيری  

د      ه پيروزمن صادی طبق ای اقت ه نيازه ويی ب خ گ ی و پاس اق تجرب ق انطب ه از طري بلک

د وه  . جدي د و از انب شه دارن ته ري اً در گذش ه عميق ا و شگردهايی ک ا روش ه ات ب ادبي

د، افکار و احساسات، شور                ه ان ه گرفت دهای دوران و      دست آوردهای کلامی ماي  و امي

د   ی آورن ان م ه بي ود را ب ه خ ت،  . طبق ر اس ل تغيي ت غيرقاب ن واقعي م اي ر آن ه و تغيي

ستند، هيچ          سته ني ات در حال زوال واب دستکم برای کسانی که به دوران گذشته و طبق

  .ضرورتی ندارد

ست     افی ني ا ک ت، ام روری اس کلی ض ی ش رد تحليل ای   . عملک صرع ه وان م ی ت   م

ای عاميانه را شمرد، استعاره ها را دسته بندی نمود، حروف مصوت و          ضرب المثل ه  

رينش       ا از آف اهی م صامت يک ترانه را جدا کرد، همه اين چيزها بی ترديد به نحوی آگ

ه آن را        . هنری مردم را بالا می برد      سته ب تم های واب اما اگر مراسم کشت و زرع و ري

ه        نشناسيم، نقش خيش را ندانيم و از اهميت تقو         يم کليسايی ناآگاه باشيم، يعنی ندانيم ک

ومی             ر ق ا پوسته هن ا ب دهقان کی ازدواج می کند و زن او کی بچه می زايد، آن گاه تنه

اری و             . و از هسته آن دور می مانيم      آشنا می شويم     وان طرح معم ين نحو می ت به هم

دازه       . نقشه ساختمان کليسای جامع شهر کلن را تعيين نمود         ا ان ا    اين امر ب ری زيربن گي

ای آن     تون ه ب س ای آن، شکل و ترتي رم ه ه ه ه گان اد س ای آن، ابع اق ه دی ط و بلن
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ذير است     شناسيم، از                      . امکان پ رون وسطايی را ن ا ويژگی های يک شهر ق ر م ا اگ ام

ا را درک نخواهيم                      ز آن بن نقش اصناف و کليسای کاتوليک در آن بی خبر باشيم، هرگ

دگی و        . کرد ر را از روح              دور کردن هنر از زن سته، هن ه يک صناعت خودب ديل آن ب تب

شانه يک انحطاط روحی آشکار               . تهی می کند و آن را می کشد        چنين سعی و تلاشی ن

  . است

رديم، ممکن است                   رد داروينيسم از ديدگاه مذهبی که در بالا مختصراً به آن اشاره ک

م هست     برای خوانندگان خيلی سطحی و مسخره به نظر برسد، در واقع همين              . طور ه

ری وجود دارد              ا رابطه عميق ت ی يک مارکسيست          . اما در اين ج سم حت ه فرمالي   نظري

دازد                   ديمی می ان ی ق سفی خيل ه فل د معروف يک منظوم رجيح بن اد ت ه ي . کم اطلاع را ب

رای   (حقوق دانان و اخلاق گرايان       ی گ از قبيل انديشمند آلمانی، شتاملر و فيلسوف ذهن

صاد             ) روسی، ميخائيلوفسکی  ه اقت مدام تکرار می کنند که حقوق و اخلاق نمی توانند ب

ل      ی غيرقاب وقی و اخلاق ای حق رون از مرزه ود بي صاد خ ه اقت را ک ند، زي سته باش واب

وقی                . تصور است   ه فرماليست های اخلاقی و حق وم است ک د      معل ه ان دان دور نرفت   چن

وند  ل ش صاد قائ وزه از اقت ن دو ح ل اي ه استقلال کام ه ب ل و آن . ک اط متقاب ه ارتب ا ب ه

ن         ه اي ا ک ر يکديگر   » عوامل «پيچيده ای از عوامل گوناگون اعتقاد دارند، و از آن ج ب

ده                         ا آم ا از کج وهرين مستقل آن ه ه ويژگی های گ تأثير متقابل دارند، روشن نيست ک

د ز . ان ل ت تقلال کام ل«اس اعی » عوام رايط اجتم أثرات ش ی از ت ات -اخلاق ه در نظري ک

سکی  ود  شکلوف ی ش ده م اد        -دي ه بني ه دارد ک ری تکي ی ت نش افراط ه بي ع ب  در واق

اعی آن روشن است ا را  : اجتم ات سرسخت م ه واقعي انه ای ک ايی شناس سطه زيب سف

د    ی ده وه م ه جل ا        . وارون ست ه رش فرمالي ذاريم، در نگ ار بگ ه را کن ن جنب ر اي     اگ

س     ده آلي ای اي ه ادا و اطواره ا هم ه ب وايی عاجزان ز همن زی ج يم چي ی بين رای . م نم ب

ه ای هستند                    ا شناسی بخش های جداگان ماترياليست ها، مذهب، حقوق، اخلاق، و زيب

ه اعی يگان ل اجتم د تکام وق، اخلاق، و زيباشناسی . از يک رون ذهب، حق سياست، م

ـيدگی و خود              م         پس از جدايی از پايه توليدی شان به سوی پيچ ا ه د، ام ويژگی می رون
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وانين ساختار                  چنان به مثابه عملکردها    ابع ق ذا ت د و ل اقی می مانن ی اجتماعی انسان ب

اجتماعی هستند، اما يک ايده آليست نه يک روند تکامل تاريخی که نهاد و کارکردهای 

ای    اوبی از بنياده ا متن اطع ي ه متق ه مجموع ه ب د، بلک ی ده ه م ود را ارائ ضروری خ

ر از    مذهبی، سياسی، حقوقی، هنری، و اخلاقی اعتقاد دارد، که           ه و توضيحی غي توجي

  .نام خود ندارند

ا     ) ديالکتيک(ايده آليسم    دی   (هگلی اين بنياده ولات اب ه شيوه خود تحريف         ) مق را ب

ه منسوب می سازد                    داء جاودان ه يک مب سفی هگل،      . می کند، زيرا آن ها را ب ام فل نظ

الکتيکی                      ی دي د و در تجل خود  گذشته از مبداء يگانه ای که آن را روح مطلق می خوان

ده                      » عوامل «به صورت    ه خاطر سرشت اي ه ب ادر است ن اگون ظاهر می شود، ق گون

آليستی، بلکه به خاطر ويژگی ديالکتيکی آن، نمايه ای از واقعيت تاريخی عرضه دارد              

  .که شبيه تصويری است که يک دستکش وارونه از دست آدمی نشان می دهد

ا     ماا ه کانت سرآمد آن هاست        ( فرماليست ه ه   ) ک ه ب ه يک           ن ل، بلکه ب ايی تکام  پوي

سفی           ات فل رگرم تراوش ود س ه خ اعتی ک ه آن روز و س د، ب ه دارن ع از آن توج مقط

د،                  . هستند شان می دهن آن ها به طور مقطعی ابعاد پيچيده و چند لايه هر موضوع را ن

د      ه ندارن دها توج ه فرآين ز ب ا هرگ ه و      . ام د تجزي ی توانن ده را م وع پيچي ک موض     ي

دی ک    ا را دگرگون                       دسته بن وراً آن ه ه ف د ک ايی می زنن ه عناصر مختلف انگ ه د، ب   نن

د               ديل می کن شتوانه ب وق،        . می سازد و به بنيادهايی بی پ ذهب، سياست، اخلاق، حق م

ا پوست                        ...  و هنر داريم، بلکه ب م ن اريخ را ه ه ت ی آن دستکش وارون اين جا ديگر حت

شيد             رون ک ا بي ه بی شکلی مطلق            خشکيده ای طرف هستيم که از انگشت ه ه شده و ب

در حالی که دست تاريخ به عنوان محصول تأثرات متقابل از پنج انگشت              . رسيده است 

د       » عوامل«تشکيل شده، که نقش      شان می دهن ه    » عامل «. مختلف را ن ه مثاب ری ب هن

  .انگشت کوچک است، اما به هيچ وجه ارزشی کمتر از ديگران ندارد

ی  ات گراي سم(حي ورد  در عرصه) ويتالي رده ديگری است از برخ ست شناسی پ   زي

ات و                      ا، يک اخلاقي ی آن ه دون درک محدوديت درون ان، ب يک بعدی با رويدادهای جه
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ل       ه مث اعی، ک اتی  «زيبا شناسی مافوق اجتم روی حي افيزيکی، بی اصل و علت     » ني مت

مستقل بی سروته، پوششی        » عوامل «تعدد  . هستند و تنها به يک آفريننده نياز دارند       

ردان  يست بر آئين چند خدا    ا ی، هم چنان که ايده آليسم کانت در جريان تاريخ نوعی برگ

ود   ی ب سفی خردگراي ان فل ه زب ه  . مسيحيت ب ستی ب ده آلي سم اي روان فرمالي روزه  پي ام

ا    . طور آشکار يا پنهان خداوند را سرمنشاء همه چيز می دانند          سه ب ا در مقاي در اين ج

م     سلطه ايده آليستی     د اصل ک ان                چن ه هم م ک ه ای سروکار داري داء يگان ا مب ا ب ه، م  پاي

سم    . باريتعالی است  ا دارويني ضديت فرماليست ها با مارکسيسم و مخالفت دين گرايان ب

  .در اين جا ريشه مشترکی پيدا می کنند

ه                        ده و ب رون خزي سم بي ده آلي ه اي ه از مکتب خان فرماليسم شاخه پوسيده ای است ک

د    تفک. عرصه هنر آمده است  ا سنگينی می کن ا از  . ر دينی بر انديشه فرماليست ه آن ه

د           ده دارن ه عقي ود    «شمار سالکانی هستند ک ه ب وده           . »اول کلم ا اول عمل ب رای م ا ب ام

  .کلمه که به دنبال آن آمده، تنها سايه صوتی آن است. است

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی
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